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 المللمبانی جنگ و توسل به زور در حقوق بین
 

  1  یرضا حسن نژاد عمران

 فاران مهر دانش یحقوق موسسه آموزش عال یکارشناس 1 

 

 چکیده

 ازو يکی  برخوردار بسياري قدمت از و بوده مطرح الملل بين روابط در ديرباز از جنگ يك آغاز در صريح و رسمی اعلان رويه

 و باشد می يکديگر عليه کشورها مسلحانه قدرت اعمال  که است المللیبين مناسبات در« زور به توسل» عمده نمودهاي

 حقوق .است ملی مصالح و منافع جهت در مهاجم اراده تحميل معمولا  آن از هدف و است هاآن قبلی صريح اعلام به مشروط

 می جنگ دوران بر حاکم که است قواعدي شاملاست و  استثنايی حقوق يك جنگ هکنند پيشگيري حقوق برابر در نيز جنگ

 و باشند داشته نظر مد را قواعد آن بايستی طرف،بی کشورهاي با و يکديگر با خود خصمانه روابط در متخاصم کشورهاي و باشد

 راطرف يا بی ثالث کشورهاي با يا و يکديگر با متخاصمان ميان روابط کليه  شروع از پس بلافاصله  جنگ .کنند رعايت را آن

 از پس معاصر المللبين حقوق .کندمی وارد صدمه مختلف جهات از نيز متخاصم کشورهاي عادي افراد بهو  سازدمی دگرگون

 و فلسفی هاي انديشه برخی از تأثيرپذيري با و جنگ به توسل خونين دوران کردن سپري با تاريخی، نظري   هاي نشيب و فراز

 حل لزوم و زور به توسل و تهديد ممنوعيت اصل به عادلنه، جنگ دکترين چارچوب در جنگ ساختن محدود خواستار  مذهبی 

با توجه به ماهيت موضوع، تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي، از لحاظ روش تحقيق،  .است رسيده هااختلاف آميز مسالمت

بندي به صورت توصيفی روش تجزيه و تحليل و جمعاي بوده و باشد و روش گردآوري اطلاعات کتابخانهبه صورت نظري می

 خواهد بود.

 .المللنيمتخاصم، حقوق ب يهاحقوق جنگ، توسل به زور، قدرت مسلحانه، طرفهاي كلیدي: واژه
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 مقدمه

 الملل بين حقوق مجموعه زير عنوان به جنگ حقوق و است مؤثر بسيار کشورها بين روابط در که است رخدادهايی از يکی جنگ

 د.خورنمی چشم به آن قواعد و الزامات به چندانی پايبندي عملاا  که اين گو. است گرفته قرار جهانی اقبال مورد و مطرح عمومی

 و دهدمی خر کشورها مناسبات چارچوب در که است مسلحانه و قهرآميز اقدامات و عمليات مجموعه حقوقی نظر از جنگ

 و صدور جنگ يك آغاز نشانه. شودمی ثالث کشورهاي با همچنين و يکديگر با هاآن مناسبات کل در خاصی قواعد اجراي موجب

، 1379)برزنونی،  .شودمی آغاز متخاصمان سوي از آن اعلان با و است درگيري طرفين توسط صريح و هاي رسمیاعلاميه ابلاغ

، حق مصادره و ضبط روابط ديپلماتيك بين متخاصمانها عبارتند از: قطع آغاز جنگ آثار حقوقی فراوانی دارد که اهم آن (277

هاي درگير توسط طرف مقابل، اخراج اتباع دول متخاصم از سرزمين طرف ديگر، پايان يا تعليق قراردادهاي اموال طرف

هاي متخاصم نيز تأثير طرفی کشورهاي ثالث نسبت به جنگ. جنگ بر روابط خصوصی اتباع طرفالمللی و لزوم بیبين

شود. اموال خصوصی اتباع متخاصم جز در موارد ها میگذارد و موجب توقف مبادلت بازرگانی و رفت و آمدهاي بين آنمی

توسل به زور همواره به عنوان يکی از مهمترين فوظ است. حضرورت نظامی و با پرداخت خسارت عادلنه از تعرض مصون و م

ی را به خود ديده است. از آزادي اقدام به جنگ و تقديس آن تا تقبيح الملل بوده و تحولت قابل توجهمسائل حقوق بين

المللی است که با توجه رويدادهاي چند دهه اخير، عمومی و ممنوعيت حقوقی. ممنوعيت توسل به زور در زمره قواعد بين

منشور ملل متحد هرگونه اقدام قاعده منع توسل به زور در  متأسفانه هنوز هم نتوانسته قابليت اجرايی مؤثري داشته باشد.

الملل هم توسل به زور و از ديدگاه حقوق بين (1113، 1390)ياقوتی،  شود.المللی را شامل میزورمدارانه در مناسبات بين

تجاوز و اشغال ممنوع است، ولی دفاع مشروع مشروع فردي و جمعی و دفع تجاوز و عمليات نظامی براي حفظ صلح و امنيت 

المللی بر اين امر ، مجاز شناخته شده است. در ميثاق ملل متحد و منشور ملل متحد و ساير قراردادها و اسناد بينالمللیبين

تأکيد شده و در منشور ملل متحد، شوراي امنيت ضامن حفظ و بقاي صلح معرفی شده است. ولی آنچه در ميثاق و منشور و 

عدالتی و گرايش نی دارد متفاوت است و سازمان ملل و شوراي امنيت آن از بیها و معاهدات آمده با آنچه واقعيت عيکنوانسيون

المللی، روزنه اميد کشورهاي ها مصون نمانده است و با برخوردهاي چندگانه و تبعيض در مسائل بينها و ابرقدرتبه قدرت

الملل مورد را در حقوق بين المللبين حقوق در زور به توسل و جنگ مبانیبنابراين در اين مقاله،  ضعيف را مسدود نموده است.

 دهيم.بررسی قرار می
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 مفهوم جنگ و توسل به زور در حقوق بین المللـ 1

، فلسفی و نظري، اخلاقی و ... مورد مطالعه قرار داد. توان از نظر تاريخی، سياسی، اقتصادي، نظامی، جامعه شناسیجنگ را می

اي ناشی از بيماري جامعه، عاملی جهت دگرگونی تواند پديدهداشته باشيم، جنگ می در هر حال هر ديدگاهی که نسبت به آن

 (9، 1، ج1369)روسو،  اي جهت تجلی اراده عاليه قدرت طلبی، علامت اوج حاکميت دولت و ... محسوب شود.سياسی، وسيله

ك واقعه بين الدول. برخی از حقوقدانان جنگ المللی يعنی يبنا بر تعريف ديوان دايمی داوري، جنگ عبارتست از يك واقعه بين

ها به قصد غلبه يا الملل عبارتست از زد و خورد بين قواي منظم دولتجنگ از ديدگاه حقوق بين»کنند: را چنين تعريف می

 توانمی که است زور و قدرت اعمال با همراه اجبار شيوة جنگ الملل، بين حقوق در  (200، 1372)جعفري لنگرودي،  .«دفاع

 ايقهرآميز مسلحانه اقدامات و عمليات مجموعه« سياست ملی»عنوان ابزار  به: جنگ نمود تعريف چنين حقوقی نظر از را آن

 با هاآن مناسبات کل در خاصی قواعد اجراي موجب و دهدمی کشورها دو يا چند کشور روي مناسبات چارچوب در که است

 نظرهاي نقطه تحميل درصدد مخاصمه طرفين از حداقل يکی جهت، اين شود. در می ثالث کشورهاي با همچنين و يکديگر

 از تعريف باشد.می مهاجم اراده تحميل هدف و وسيله مسلحانه قهرآميز عمليات ترتيب، اين است. به ديگري بر خويش سياسی

تشکيلاتی و  است: عنصر اساسی رکن يا عنصر چهار شامل جنگ مفهوم حقوقی که گرفت نتيجه چنين توانمی شده ارائه

سازمانی )کشورها(، عنصر مادي )اعمال قدرت مسلحانه(، عنصر معنوي يا روانشناسی )قصد و نيت جنگ( و سرانجام هدفدار 

با توجه به خصوصيات عاملان آن  توانجنگ را میهمچنين  (48، 1365بودن جنگ )منافع و مصالح ملی(. )ضيايی بيگدلی، 

ها و از اين نظر با جنگ داخلی يا عمليات بدين ترتيب عبارت خواهد بود از يك نبرد مسلحانه بين دولتتعريف نمود. نيز 

کند و صرفاا نبرد بين نيروهاي دولتی است. به همين جهت بايد از مسلحانه عليه شورشيان، ياغيان و يا دزدان دريايی تفاوت می

گويد: جنگ به هيچ وجه رابطه ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی میژان  ديدگاه رابطه دولت با دولت به آن توجه کرد.

اند و اي اتفاقی دشمن يکديگر شدهانسان با انسان نبوده، بلکه رابطه دولت با دولت است که در اين رابطه افراد خصوصی به گونه

توان همچنين می ن بلکه به عنوان مدافع.اين نه به عنوان دو انسان بلکه به عنوان دو شهروند و نه به عنوان اعضاي يك ميه

و هدف آن تعريف نمود که عبارت خواهد بود از فتح، دفاع مشروع، حفظ منافع ملی، اجراي حقوق جنگ را بر حسب غايت 

طبق تعريف ژرژسل، جنگ عبارتست از  المللی دارد.تغيير نظام حقوقی و اجراي يك تصميم جمعی که جنبه نظم عمومی بين

هاي از قبل تعيين شده از طريق حدوث يك واقعه تغييردهنده اوضاع که عبارتست از توسل به نيروي درآمدن صلاحيتبه اجرا 

 المللی.هاي دولتی در جامعه بينمادي به منظور تغيير در چگونگی صلاحيت
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به طرف مقابل که در روابط توسل به زور عبارتست از توسل به قواي نظامی براي حل اختلافات و يا تحميل عقيده يا خواسته 

ها براي تأمين بيشتر منافع طرفينی و الملل بر اثر و علت نياز کشورها و دولتحقوق بين شود.ها انجام میالملل توسط دولتبين

ها به وجود آمده آرامی و زندگی کردن در فضاي امن براي پيشبرد مسائل داخلی و اهداف بلند مدت آن پرهيز از درگيري و نا

الملل براي سامان دادن به مسئله جنگ که يکی از مسائل هميشگی بين اي از حقوق بينحقوق جنگ به عنوان شاخه است.

الملل ترين اصول حقوق بينيکی از اساسی ها بوده و هست، به وجود آمده است و قابل جدا شدن از آن نيست.کشورها و دولت

الملل کلاسيك، جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته به لحاظ حقوق بينمعاصر، تحريم جنگ و منع توسل به زور است. 

الملل شناخته الملل و در نتيجه ناقض مقررات بيناصول حاکم بر روابط کشورها بوده، امروزه همچون عامل مخرب روابط بين

گ، در مواردي مبادرت به جنگ را الملل علم رغم پذيرش اصل ممنوعيت توسل به زور و تحريم جنشده است. البته حقوق بين

مشروع و قانونی دانسته است. متأسفانه امروزه قاعده توسل به زور و تحريم جنگ نتوانسته است کارايی لزم را در مناسبات 

ی ها، در چارچوب حقوقالمللی با وجود توسل به آنالمللی داشته باشد. از اين رو لزم آمده است تا مخاصمات مسلحانه بينبين

هاي بسيار دور تاکنون در رابطه با از زمان (30، 1373)ضيايی بيگدلی،  قرار گيرد و در نتيجه جنگ داراي مفهوم حقوقی شود.

المللی دو نظريه يا دو رفتار کاملاا متضاد و متفاوت وجود داشته به کار بردن قدرت مسلحانه و توسل به جنگ در مناسبات بين

عمال قدرت ب( منع توسل به زور و تحريم جنگ. اين دو روش يا دو نظريه در طول تاريخ فراز و است: الف( توسل به زور و ا

هاي زيادي را پشت سرگذاشته و هريك در فواصلی از زمان به عنوان رفتار يا نظريه غالب، مبناي عملکرد کشورها قرار نشيب

به سوي عدم توسل به زور بوده است تا  ت توسل به زورگرفته است. آنچه مسلم است، مسير اين طريق همراه با تحولی از سم

اي بنيادين تلقی شده است. قاعده ممنوعيت الملل توسل به زور و تحريم جنگ به منزله اصل و قاعدهآنجا که امروزه حقوق بين

 شود.محسوب نمی اي کهنجنگ علی رغم اينکه در مقاطعی از ادوار کهن بر روابط کشورها حاکم بوده است، در مجموع عقيده

توان به دوران پيش از سير اين تحول از دوران باستان شروع شده و تا دوران معاصر همچنان ادامه دارد. مقاطع اين تحول را می

 المللی تقسيم کرد.جامعه ملل، وران حيات جامعه ملل، نظام سازمان ملل و بالخره نظام معاهدات بين

 المللاز دیدگاه حقوق بین و انواع آن ضرورت اعلان جنگـ 2

مستلزم ابلاغ رسمی از سوي کشور آغازگر آن است. ضرورت صدور « جنگ»اي تحت عنوان آغاز عمليات خصمانه مسلحانه

تنها به  1907اکتبر  18اعلاميه رسمی گشايش مخاصمات يا اعلان جنگ، سابقه بسيار کهنی دارد و عهدنامه سوم لهه مورخ 

دوران گذشته، جنگ را تابع و منوط به يك اخطار قبلی و صريح کرده است. به موجب مقررات اين استناد مقررات عرفی 

آيد. اعلان جنگ بايد مبتنی بر يابد به اجرا در میدرنگ اعتبار میعهدنامه، جنگ با اعلاميه رسمی که از لحاظ حقوقی بی
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ها کشورهايی مايل به حفظ بی طرفی باشند موضع خود يان آندليل موجه باشد و به اطلاع ساير کشورها نيز برسد تا اگر در م

 يا جنگ حقوق   معاصر، دوران در حتی و تاريخ از مقاطعی در و داشته وجود همواره تاريخ واقعيت در جنگ اگرچه را اعلام کنند.

 به هرگز آمده، بر آن ثغور و حدود و چارچوب تنظيم و جواز موارد تعيين درصدد مسلحانه مخاصمات و زور به توسل حقوق

در شروع جنگ يك اصل مهم وجود  (210، 1398. )فضائلی و کوثري، است نبوده مطرح بشري جوامع مقصود و غايت عنوان

هاي دارد که عبارتست از لزوم اعلان رسمی گشايش درگيري. روش اعلان جنگ بسيار قديمی است، اما به تدريج انواع روش

تر در کنوانسيون سوم لهه جنگ در حقوق موضوعه و به عبارت دقيقرسمی اعلان جنگ متروک شده است. ضرورت اعلان 

راجع به گشايش درگيري تصريح شده است. کنوانسيون مذکور درگيري را موکول به يك اخطار قبلی و  1907اکتبر  18مورخ 

هاي صريح نموده است و با اين عمل، اصل عقلانيت را که در حقوق بين الملل در بسياري از موارد به ويژه در اشغال سرزمين

( اعلان جنگ 1جنگ داراي دو شکل است که عبارند از: اعلان  بدون صاحب و در بلوکوس محل اجرا دارد محترم شده است.

غير مشروط: که اثر فوري و سريع دارد و متضمن هيچ قيد و شرطی نيست، يعنی کشوري که قصد جنگيدن با کشور ديگر دارد 

عهدنامه سوم  2اي رسمی، مستند و موجه، مراتب را به کشور مقابل و حتی کشورهاي ثالث ابلاغ نمايد. )ماده بايد طی اعلاميه

لهه( حتی اگر انگيزه آن کشور )در مبادرت به جنگ( آشکارا نادرست باشد. اعلاميه رسمی جنگ از سوي مقام دولتی  1907

اعلان جنگ مشروط يا روش  (2 کند.شود و اين حقوق داخلی هر کشور است که آن مقام را تعيين میصلاحيتدار صادر می

ف اعلان جنگ غير مشروط، اعلان جنگ مشروط متضمن شرط يا شروط خاصی است که به اتمام حجت )اولتيماتوم(: بر خلا

عبارت ديگر شرط، حالت اتمام حجت يا اولتيماتوم دارد که اين امر يك رسمی است و با عباراتی قاطع و روشن نوشته شده و 

در مهلتی رسد تا به اطلاع طرف مقابل میهاي کشور اولتيماتوم دهنده شود. در اين نوشته درخواستبراي يك کشور ارسال می

هايش در مهلت که غالباا بسيار کوتاه است موجبات رضايت خاطر اخطار کننده را فراهم سازد. در صورت عدم اجابت درخواست

 معين، حالت جنگ به خود خود ميان دو کشور برقرار خواهد شد. اين اعلان جنگ ممکن است با تهديد همراه باشد. 

 حقوقی آغاز جنگ آثارـ 3

( از نظر 2کند. ( از نظر آثاري که بر روابط در حقوق عمومی ايجاد می1از دو جنبه داراي اثر است:  گشايش درگيري و مخاصمه

آثار آغاز جنگ بر حقوق عمومی عبارتند از: الف( آثار جنگ نسبت به  گذارد.آثاري که بر روابط در حقوق خصوصی به جاي می

قطع روابط ديپلماتيك که نتيجه منطقی حالت جنگ و از ميان رفتن صلح است مورد اول، که عبارتند از:  کشورهاي متخاصم

که اين مهم لزم نيست صريحاا اعلام شود، بلکه نتيجه قهري گشايش درگيري است. قطع روابط ديپلماتيك، بازگشت يا گسيل 

هاي متخاصم به وسيله کشور ثالث. رد دوم، حفاظت منافع دولتمو همزمان مأموران ديپلماتيك و کنسولی را به دنبال دارد.
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طرف باشد. کشور حامی ممکن است مورد اعتماد دو طرف منازعه باشد. به محض شروع مخاصمه کشور حافظ منافع بايد بی

خاصمان قطع شود و کليه مناسبات عادي ميان متاعم از اينکه جنگ اعلان شده باشد يا نشده باشد، حالت جنگ برقرار می

دهد. شروع وضعيت يا حالت جنگ تأثيري در اساس مشروع يا نامشروع بودن اصل شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه می

مورد سوم، مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن که در قلمرو طرف متخاصم واقع شده باشند مشمول حکم مصادره  جنگ ندارد.

ها از اين حکم مستثنی است و بلافاصله پس از آغاز جنگ ل مأموريت و اموال موجود در آنهاي محخواهند بود. البته ساختمان

از مورد چهارم، اخراج اتباع کشور دشمن که هر يك  شود.و قطع روابط ديپلماتيك ميان کشورهاي متخاصم لک و مهر می

مورد پنجم، پايان يا تعليق  ه ميهنشان بازگرداند.تواند اتباع طرف ديگر را از سرزمين خود اخراج کند و بکشورهاي متخاصم می

المللی يك نوع باشد. زيرا ظاهراا بين جنگ و وجود قراردادهاي بينها جنگ میالمللی که يکی از علل اختتام آنقراردادهاي بين

جنگ اين روابط را  عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد. قراردادها مظهر روابط صلح جويانه ميان کشورها هستند، در حالی که

دهد. البته براين اصل استثناهايی وجود دارد. قراردادهايی که به ها خاتمه میکند و به طور قهري و ضمنی به حيات آنقطع می

: وقوع جنگ ب( آثار جنگ نسبت به کشورهاي ثالث يابند.آيند بعد از پايان جنگ دوباره اعتبار خود را باز میحال تعليق در می

، بلکه بر کشورهاي ثالث نيز تأثير دارد بدين معنی گذاردا آثار مهم و اساسی بر روابط کشورهاي متخاصم با يکديگر مینه تنه

شود. پس از آغاز جنگ، حق مداخله و طرفی بر وضعيت کشورهاي متخاصم حاکم میبلافاصله پس از بروز جنگ، حقوق بیکه 

توانند در جهت پايان بخشيدن به جنگ سعی و ه را ندارند، هرچند که میمشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شد

زند. اين : بروز جنگ خواه ناخواه به اتباع و افراد دشمن لطمه میج( تأثير جنگ بر روابط ناشی از حقوق خصوصی تلاش نمايند.

 برد. دهد و يا اموال آنان را از بين مییها را تحت تأثير قرار مهاي اقتصادي آنلطمه يا متوجه شخص آنان است و يا فعاليت

 در حقوق بین الملل مشروعیت جنگـ 4

الملل در مواردي استفاده از زور و مبادرت به جنگ را علی رغم پذيرش ممنوعيت توسل به زور و تحريم جنگ، حقوق بين

ـ عمليات نظامی 3دفع تجاوز و دفاع مشروع ـ 2ـ جنگ مشروع يا عادلنه 1مشروع و قانونی دانسته است. اين موارد عبارتند از: 

ها تداوم داشته هاي مذهبی است که تا قرنالمللی. جنگ مشروع يا عادلنه اساساا داراي ريشهبراي حفظ صلح و امنيت بين

نظريه هايی از تاريخ مخصوصاا عصر جديد، جنبه مذهبی خود را از دست داده و مبانی ديگري يافته است. است. البته در دوره

جنگ مشروع را براي اولين بار و به عنوان يك نظريه مستقل حقوقی، سيسرون سخنور و سياستمدار رومی اعلام کرد و به 

و مشروع دانسته ها را تلويحاا مجاز جامعه ملل توسل به برخی جنگزودي نزد هموطنان روحانی او جايگاه خاصی پيدا کرد.

ـ جنگ در 1هاي مشروع از ديدگاه ميثاق جامعه ملل عبارتند از: ب نکرده است. جنگها انتخااست. هر چند عنوانی براي آن
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ـ جنگ عليه کشوري که 2ميثاق(  12پايان يك مهلت سه ماهه پس از تصميم داوري يا قضايی و يا گزارش شورا )بند يك ماده 

ـ جنگ در حالتی که گزارش شورا 3ميثاق(  13ده ما 4تصميم داوري يا قضايی و يا گزارش شورا را نپذيرد و يا اجرا نکند. )بند 

ها طبق اصول کلی حقوقی مشروع ميثاق(. از سوي ديگر بعضی از جنگ 15ماده  7به اتفاق آراء مورد تصويب قرار نگيرد. )بند 

 ـ جنگ ميان کشورهاي غيرعضو جامعه ملل که از حق جنگيدن اعراض نکرده و حقوق عرفی، آن حق را1شوند: محسوب می

باشد، هرچند ـ جنگ تدافعی، زيرا دفاع مشروع حق بنيادين و جهانی شناخته شده می2ها به رسميت شناخته است. براي آن

 ـ جنگ تلافی جويانه يا مقابله به مثل، چرا که ميثاق در اين مورد نيز سکوت اختيار کرده است.3اي ندارد. ميثاق به آن اشاره

و به ويژه منشور ملل متحد و قبول اصل عدم توسل به زور به عنوان يك قاعده آمره حقوق بين  بعد از انعقاد ميثاق بريان کلوگ

ها را توان آنالملل عمومی دامنه توسل به زور و جنگ، بسيار محدود شد و تنها موارد معدودي را در بر گرفت که در واقع می

ـ اقدامات نظامی دسته جمعی جهت حفظ صلح 2ر متجاوز ـ جنگ تدافعی يا دفاع مشروع در مقابل کشو1جنگ مشروع ناميد: 

الملل و منشور ملل متحد. دفع تجاوز و دفاع مشروع، استثنايی بر قاعده منع توسل المللی در چارچوب حقوق بينبينو امنيت 

وق حقوق به زور و تحريم جنگ و حقی مسلم براي کشورها در مقابل تجاوز است. به عبارت ديگر، تجاوز عملی ناقض حق

 شود.المللی است که براي کشور مورد تجاوز موجد اعمال حق دفاع مشروع میبين

 الملل بین حقوق در زور به توسل منع اصل حقوقی جایگاهـ 5

ها براي دستيابی به المللی با ويژگی فقدان يك قدرت فراملی مقتدر و رشد نيافتگی مؤثر نظام حقوقی، دولتدر جامعه بين

گيرد و با هاي گوناگون به خود میاين کاربرد زور در طی زمان شکل شوند.اهدافشان به طرق مختلف به اعمال زور متوسل می

المللی براي رود. بازيگران بينها و درجات مختلف به کار میاوضاع و احوال، زور از راههاي اختلاف و طرف توجه به موقعيت

زمان طولنی، از صورت عريان خشونت و زور در جنگ به عنوان ادامه سياست خارجی و براي دستيابی به منافع مورد مناقشه 

خورد ميان دو يا چند دولت است که در آن بهره بردند. بيشترين درجه توسل به زور در جنگ است. جنگ نام سنتی بر

شوند. در جنگ برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است، اما در ها درگير اقدامات خشونت آميز متقابل مینيروهاي مسلح طرف

حانه را اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسياري موارد يکجانبه است و تنها گاهی ويژگی برخورد مسل

 تا عادلنه جنگ از جنگ به توسل توجيه به زور کاربرد تحول با همزمان هادولت (Hingovani 1982, 330کند. )پيدا می

 به مرتبط رويه سه صورت به صخصو اين در مقرراتی تنظيم و جنگ آلم و مصائب کاستن براي تلاش. زدند دست مشروع دفاع

 حقوق که زور به توسل به ناظر مقررات تنظيم با زور به يکجانبه توسل کردن محدود براي تلاش نخست،: شودمی ديده يکديگر

ها که تحت عنوان حقوق در جنگ مطرح شوند. دوم، تنظيم قواعد حاکم بر جنگيا حقوق توسل به زور خوانده می جنگ بر
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که اوج آن در منشور ملل متحد ديده  نيت دسته جمعیهستند. سوم، تلاش براي تمرکز کاربرد زور و تشکيل يك سيستم ام

 و وحدت بر تأکيد با است ضروري الملل، بين حقوق حيات تکاملی مسير تغيير و انحراف هرگونه با مقابله منظور بهشود. می

 صلح مفهوم بلکه نکرده،را فراهم « جنگ حقوقی»ن دکتري توسعة مجال آن، تجزيه از جلوگيري و الملل بين حقوق يکپارچگی

 (193، 1398. )فضائلی و کوثري، کرد تقويت آن مقابل در را حقوقی

 

 ملل جامعه میثاقدر  زور به توسلـ 6

 بود اين بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن در حقوقدانان نزد در رايج و غالب عقيده ، عادلنه جنگ دکترين شدن متروک متعاقب

 اين در کشورها مصلحت. نمايد جنگ به اقدام دانست مصلحت زمان هر دارد حق الملل بين حقوق موجب به کشوري هر که

 جنگ به اقدام دليل بدون حتی و ناموجه موجه، دليل يك به استناد با توانستند می کشورها. گرديدمی تلقی نامحدود خصوص

 زور به توسل در حصر و حد بدون آزادي بر مبتنی وضعيت ادامه که دريافتند کشورها المللی بين روابط چارچوب درنمايند. 

 شدتشان، و جغرافيائی هگستر به توجه با بيستم قرن هاي جنگ از برخی نوزدهم، قرن مخاصمات خلاف بر. باشدنمی پذير امکان

 ويرانگر ابزار و وسائل براي عملاا ديگر که است چنان فنون پيشرفتاند. بوده عيار تمام و جامع هاي جنگ و جهانی مخاصمات

، 2، ج1382. )نگوين، کنند رو روبه مخاطره با قطعاا را جهانی اکوسيستم توانندمی که ابزاري و وسائل. ندارد وجود محدوديتی

 نيز المللی بين نظام آينده براي هايیبرنامه ،بودند مربوط اول جهانی جنگ هاي پيامد به منحصراا که مسائلی با همراه (360

 ميان هماهنگی و جهان در صلح حفظ براي ،دموکراتيك روندهاي پايه بر ها ملت که بود آن اصلی فکر باره اين . درشدند مطرح

 زمينه در لزم قوانين اجراي و وضع با شود داده اجازه جامعه اين به .بپردازند گفتگو به ها ملت از متشکل اي جامعه در خود،

 حل منظور به همچنين. کند حرکت المللی بين اجتماع منافع راستاي در ،المللی بين امنيت و صلح حفظ جمله از گوناگون هاي

 . برايکند تعيين اجرايی هايضمانت نهادها اين تصميمات اجراي براي و آورد وجود به جديدي نهادهاي آتی مخاصمات رفع و

 عمل راهنماي تدوين و ملل جامعه ايجاد مسئله داشت وظيفه که داد تشکيل کميسيونی پاريس، صلح کنفرانس فکر، اين تحقق

 جامعه (9، 1365. )مصفا و ديگران، بود پاريس صلح کنفرانس کميسيون مهمترين اين ترديد بی و دهد قرار بررسی مورد را آن

 منعکس ملل جامعه تأسيس. گرديد تأسيس 1919 آوريل 28 در است شده معروف ميثاق به که اشاساسنامه تصويب با ملل

 ، متخاصمان مسلح نيروهاي بر علاوه که بود عيار تمام جنگ اولين اول جهانی جنگ زيرا بود جنگ از شديد تنفر حس کننده

 احساس ،جنگ اين از ناشی انسانی تلفات همچنين. آورد کار پاي به و گرديد شامل نيز را ها آن اقتصادي منابع و جمعيت کل

 همچنين. گردد تکرار هرگز ديگر نبايد گسترده ابعاد چنين اين با مصيبتی چنين که کرد کاري بايد که آورد وجود به را قوي
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 طريق از المللیبين امنيت و صلح به يابیدست ملل جامعه ميثاق هدف دو از يکی ميثاق مقدمه اساس بر که نبود برانگيز تعجب

 آن درج شده است. 10تا  7 مواد در المللی بين امنيت و صلح خصوص در ميثاق قيود .بود جنگ به توسل عدم تعهد پذيرش

 در و شمارند محترم را يکديگر کنونی سياسی استقلال و ارضی تماميت که نمايندمی تعهد جامعه اعضاء»: داردمی مقرر 10 ماده

 هايیروش مورد در شورا تجاوز، خطر بروز يا تهديد يا تجاوز وقوع . در صورتبرخيزند دفاع به آن از خارجی تجاوز گونه هر قبال

 تلاش شد ميثاق 10 ماده تنظيم موجب که سياسی شرايط «کرد. خواهد گيري تصميم باشند، لزم تعهد اين ايفاي براي که

، ملل هجامع در عضويت از متحدآمريکا ايالت طفره با اما بود؛ جنگ از پس دوره در ارضی موجود وضع حفظ و تضمين براي

 به را حقوقی تعهد يك که شده تفسير گونه اين 10 ماده حقوقی لحاظ از حال هر . بهشد ممکن غير واقعاا هدف اين تحقق

 عبارت نحوه که رسد می نظر به علاوه به. باشدنمی اخلاقی اصل يك کننده منعکس صرفاا و است نموده تحميل عضو کشورهاي

 که است توجهی قابل تحول لحاظ بدين و (مشروع دفاع استثناي به) جنگ جامع منع براي است سرآغازي مذکور ماده بندي

 مبهمی اصطلاحات داراي نيز و شده دانسته اخلاقی تعهد يك اينکه دليل به برخی سوي از 10 ماده . امااست آن بنيانگذار ميثاق

 مقررات بقيه با آن رابطه به 10 ماده از انتقاد همچنين .است شده واقع حمله مورد است، سياسی استقلال و ارضی تماميت مانند

 11 مواد با ارتباطی نه 10 ماده حقيقت . دريافت تمرکز ، المللی بين امنيت و صلح حفظ و اختلافات فصل و حل مورد در ميثاق

 قرار متعدد تفاسير معرض در که بود انتزاعی مقرره يك ، 10 ماده حال هر به .ميثاق 16 ماده با ارتباط نه و داشت ميثاق 15 تا

 يا جنگ هر که نمود می مقرر 11 ماده .نمود قرائت ميثاق بعدي خاص مقررات با زمان هم بايد را 10 ماده رو اين . ازگرفت

 چنانچه که شدندمی متعهد جامعه اعضاي همه ،12 ماده موجب . بهبود ملل جامعه کل به مربوط موضوعی جنگ به تهديد

 براساس يا داوري طريق از را اختلاف آن گردد، پاره آنان هدوستان روابط هاي رشته که رود آن بيم و آيد پديد اختلافی ميانشان

 از ماه سه انقضاي از قبل موردي هيچ در که نمودند می موافقت اعضا .کنند فصل و حل شورا در آن اقامه يا و قضايی رسيدگی

 بايد قضايی حکم يا داوري يأر ،موارد اين ههم . درنياورند روي جنگ به شورا، گزارش يا قضايی يا داوري حکم صدور تاريخ

 13 ماده .گردد اعلام و تهيه رسيدگی تاريخ از ماه شش مدت ظرف بايد نيز شورا گزارش. شود صادر معقول مدت ظرف

 شدندمی متعهد اعضا. کردمی مشخص ،داشتند مناسبت کلی لحاظ به قضايی رسيدگی يا داوري به ارجاع براي که را موضوعاتی

. نشوند جنگ وارد است، پذيرفته را حکم که کشوري با و نمايند اجرا را صادره قضايی حکم يا داوري يأر هر نيت حسن با که

. نمايد ارائه جامعه اعضاي به و تهيه المللی بين دادگستري دائمی ديوان سيستأ براي طرحی کردمی موظف را شورا 14 ماده

 ، ديوان. بود صلاحيت داراي نمودند، می ارجاع آن به دعوي طرفين که المللی بين اختلاف هر به رسيدگی براي ديوان اين

 به. دهد مشورتی نظر نمودند،می ارجاع بدان عمومی مجمع يا شورا که ايمسئله هر يا اختلاف هر مورد در توانستمی همچنين

. گرديدمی مطرح شورا محضر در بايد گرديد،نمی ارجاع قضايی رسيدگی يا داوري به چنانچه اعضا اختلافات، 15 ماده موجب
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 صرفنظر چنانچه، ماده اين 6 بند موجب به . گرچهداشت تفاوت آور الزام تصميم با که بود نامهتوصيه صدور به محدود شورا نقش

 را شورا نظر که طرفی با بودند مکلف جامعه اعضاي گرديد،می تصويب آرا اتفاق به شورا گزارش ،اختلاف طرف نمايندگان رأي از

 توانستنمی ،اختلاف طرف نمايندگان رأي از صرفنظر شورا که صورتی در ، 7بند اساس بر .نشوند متوسل جنگ به کرده، قبول

 اقدام بدانند صلاح که صورت هر به عدالت و حق حفظ براي داشتند حق جامعه اعضاي نمايد، تصويب آراء اتفاق به را گزارشی

 حقوق لحاظ به که است ايمسئله متضمن اختلاف که کردمی ادعا اختلاف طرفين از يکی هرگاه ،8 بند موجب . بهنمايند

. نمايد ييدتأ را ادعا اين توانستمی، نمايد توصيه حلیراه آنکه بدون شورا دارد، قرار کشورش انحصاري صلاحيت در المللبين

 صدور اختيار عمومی مجمع صورت اين در و دانستمی امکانپذير را عمومی مجمع به شورا از اختلاف ارجاع 15ماده  همچنين

 مجمع اعضاي آراي اکثريت و شورا اعضاي آراي اتفاق به عمومی مجمع( نامه توصيه) گزارش يك چنانچه. داشت را نامه توصيه

 در آراء اتفاق به که گزارشاتی بودن آور الزام جنبه همان از رسيد،می تصويب به (اختلاف طرفين رأي احتساب بدون) عمومی

 هايمحدوديت تحت ، بلکهنکرد لغو را جنگ به توسل در کشورها حق ميثاق کلی طور به .بود برخوردار ،گرديدمی تصويب شورا

 به بنگريم، مذکور مواد به ديگري زاويه از چنانچه. ماند باقی قانونی جنگ ،گرديد ذکر مربوط مواد در آن جزئيات که خاصی

 .دهيم تشخيص بود، کرده بنا جنگ به توسل به کشورها حق اطراف ميثاق که حقوقی ديوار در را حفره تعدادي توانيممی راحتی

 گیرينتیجه

الملل نوين به اميد تحقق و تداوم بخشيدن به صلح به وجود آمده است و عدم توانايی جامعه ملل در ممانعت از بروز حقوق بين

 الملل تدبير گردد و منشور ملل متحد در اولين عبارت ازتأمين امنيت بين جنگ جهانی دوم باعث گرديد سامانه جديدي براي

يکی از اصول اوليه بر اين اساس  هاي آينده از بلاي جنگ اعلام نمايد.اش را محفوظ نگه داشتن نسلمقدمه خود هدف اوليه

الملل که از اهميت بسياري برخوردار بوده و از جنگ جهانی دوم به بعد بسيار مورد تأکيد قرار گرفته، اصل عدم حقوق بين

الملل است که پيام آور صلح و دوستی، تحکيم روابط ز سنگ بناهاي حقوق بينيکی ا و بودهالمللی توسل به زور در روابط بين

المللی است و از دستاوردهاي بزرگ تمدن بشري در دوران عدم خشونت و هرگونه زورورزي در روابط بينحسنه بين ملل، 

ها را به کلی نفی و باشد. اين اصل شيوه سنتی لشکرکشی و صف آرايی نظامی به منظور حل اختلافات ميان دولتمعاصر می

جنگ تجاوزکارانه توسط منشور ملل متحد و حقوق  د.دارهاي مسالمت آميز حل اختلافات رهنمون میها را به روشآن

الملل الملل عرفی ممنوع شده و ارتکاب آن، جنايت عليه صلح توصيف شده است. منع حقوقی جنگ، اساس نظام حقوق بينبين

 دهد.کيل میشمعاصر را ت
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